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بصیراحمد دولت آبادی؛ مردی که برای من سرنمون و 
قطب نمای تاریخ شد 

کیامهر حیدری �

آشـنایی مـن بـا بصیراحمـد دولت آبـادی بـه سـال ۱۳۷۶ یعنـی ۲۵ یا ۲۶ 
سـال قبـل بـر می گـردد. زمانی کـه در دنیای مهاجـرت، در ایـران، دانش 
آمـوز صنـف ۸ یـا ۹ بودم، کنجکاوی خاصی نسـبت هویـت  و آگاهی از 
تاریخ افغانسـتان در من ایجاد شـد و سـخت علاقمندِ مسائل مربوط به 
افغانسـتان(که وطنـم بـود) گشـتم؛ از هـر امکانـی کار می گرفتـم تـا 
اطلاعاتـم را در ایـن رابطه افزایش دهـم. دیدن فیلم های دوران مقاومت 
غـرب کابل و بامیان و مطالعه «هفته نامـه وحدت» و یک سری مجلات 
دیگـر کنجـکاوی ام را بیـشتر کـرد. تـا اینکـه در یـک روز گرم تابسـتان از 
اصفهـان راهـی قم شـدم تا بتوانم منابع بیشتری بـرای مطالعه پیدا کنم. 
قـبلا از طریـق هفتـه نامـه وحـدت، نـام «مرکـز فرهنگـی نویسـندگان 
افغانسـتان» و یک مرکز صحافی که منابع افغانسـتان شناسـی را توزیع 

مـی کرد(بـه نظـرم صحافی احسـانی در پاسـاژ قـدس، خیابـان ارم بود)، 
دریافته بودم. سـاعت ۴ عصر تصمیم گرفتم طبق آدرسـی که داشـتم به 
مرکز فرهنگی نویسـندگان افغانسـتان در «خیابان سـمیه» مراجعه کنم. 
توسـط تلفن در تماس شـدم. شـخصی که جواب داد، گفت: دولت آبادی 
هسـتم. با ایشـان قرار گذاشـتم که حتما ببینم و پیرامون مسائل مربوط 
بـه افغانسـتان و مخصوصـاً مسـائل مربـوط بـه هزاره هـا گفتگـو کنم و 

هم چنین از ایشان منابع بیشتری را دریافت کنم.
موقـع رسـیدن بـه مرکـز فرهنگـی نویسـندگان، هنگامی کـه زنگ 
درب را زدم کسـی جـواب نـداد. سـاعتم را نـگاه کـردم دیدم نیم سـاعت 
زودتـر رسـیده ام. مدتـی منتظر ماندم دیدم یک مـردی در حدود بین ۳۵ 
الـی ۴۰ سـاله، قـدی متوسـط و نسـبتاً لاغـر بـا ظاهری سـاده، تعـدادی 
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ش
کتـاب و مجلـه در بغـل، آرام از سـمت خیابـان اصلی به سـمت کوچه و 
درب مرکـز فرهنگـی نزدیـک می شـد. احسـاس کـردم که احـتمالا همین 
آدم شـاید بصیراحمـد دولت آبادی باشـد. از ایشـان قبلا صرفـاً در یکی از 
شماره هـای «مجلـه حبـل الله» یـک عکس دیده بـودم که با تعـدادی از 
فرهنگیـان بـا شـهید مـزاری گرفته شـده بـود. نزدیک که آمد شـناختم و 
چند قدم جلو رفتم و سلام و احوال پرسـی کردیم. ایشـان نیز درب را باز 
کردنـد و داخـل رفتیـم. در مدت نزدیک به دو سـاعت یا بیشتر با ایشـان 
پیرامون مسـائل مختلف افغانستان شناسـی و مخصوصا هویت خواهی 
هزاره هـا صحبـت کردم. "ایشـان همانجا به من گفت کـه مطالعه تاریخ 
اهمیـت فراوانـی دارد؛ زیـرا کـه مجبـور نمی شـویم کاری را دوبـار انجـام 
دهیـم کـه نتیجـه نگیریم. اکنـون نیز در حال سـاخت تاریخ هسـتیم. با 
همین مقاومت غرب کابل و بامیان برای ما تاریخ سـاخته می شـود. هر 
کاری کـه مـا و شما انجـام دهیـم در شـکل دهی این تاریـخ موثر خواهد 
بـود. شـهید مـزاری بـرای هزاره هـا تاریـخ سـاخت و اعـتماد بـه نفـس 
هزاره هـا را بـالا بـرد و مـا را از حاشـیه بـه متن آورد. یعنـی که می توانیم 
در سـاختن تاریـخ حضـور داشـته باشـیم و اعِمال نقـش کنیـم". این هـا 
بخشـی از جمله هایـی بـود که از ایشـان یادم مانده اسـت. تا هنـوز آدم 
دوسـت داشـتی و همـرازی مثـل دولت آبـادی تـا آن زمـان ندیـده بودم. 
چندیـن کتـاب و مجلـه برای مطالعه بـه من داد. چند جـای را هم آدرس 
داد که کتاب های افغانستان شناسـی برای فروش دارد. از او کلیه مجلات 
حبـل اللـه را درخواسـت کـردم. او گفت کـه در مرکز نویسـندگان ندارد، 
ولـی بایـد از دفتر خـود مجله بگیرید. سـپس تماس گرفت با شـخصی که 
بعـدا شـناختم؛ او سـید موحد بلخی مدیر مسـئول مجله حبـل الله بود. 
ایشـان با نام مسـتعار "شـهاب الدین شـهاب" مدیر مسـئول مجله حبل 
اللـه بـود. جالـب بـود که بسـیار با جدیت گفـت که یک جوان کم سـن 
و سـال می آیـد و یـک سری کامـل از مجله ها را برایش بدهیـد. عصر روز 
بعـد رفتـم دفتر مجلـه و بـا سـید موحـد بلخـی بـه مـدت بیـش از یـک 
سـاعت طـول کشـید تـا کلیـه شماره هـای مجلـه را از بیـن انبوهـی از 
مجلات جدا کنیم و دسـته بندی نماییم. تعدادی هم کلا نایاب شـده بود 
و پیـدا نشـد. ایـن مجلـه از سـال ۱۳۶۴ یـا ۱۳۶۵ ماهانه منتشر می شـد. 
نزدیـک بـه ۱۲۰ شماره نشر شـد. اطلاعـات خوبـی در مـورد  تقریبـاً 
وضعیـت افغانسـتان داشـت. اخبـار جنگ هـا علیـه شـوروی و مقاومت 
مجاهدیـن را نشر می کـرد. در دوران مقاومت غرب کابل و سـپس بامیان 

منبع خوبی برای دریافت اطلاعات شده بود. 

بـا بصیراحمـد دولت آبـادی بعـد از آن نشسـت خودمانـی و مفید 
چنـد سـاعته، ارتباطـات تلفنـی و گاهـی هـم چنـد بـار دیـدار در سـال 
داشـتیم. ایشـان هفتـه نامه وحـدت را به طور هفتگـی و «مجله سراج» 
را بـه طـور فصـل وار بـرای مـن پسـت مـی کـرد. مـن یکـی از مشتریـان 
همیشـگی این مجلات شـدم و تا سـال ها بعد اسـتفاده می کردم. یک بار 
در سـال ۱۳۸۱ بـرای یـک همایش با عنوان «تحصیل کردگان افغانسـتان، 
بازگشـت و بازسـازی» در تهران می رفتم، با دولت آبادی تماس گرفتم که 
آیـا شما هم می آیید که دیداری داشـته باشـیم؟ گفـت از من هم دعوت 
شـده ولـی مـن شرکت نمی کنـم و برگزاری این نـوع از همایش هـا را فعلا 
بـه ضرر هزاره هـا می دانـم، زیـرا تا هنوز همیـن دولت کـرزی خبر ندارد 
کـه هزاره هـا در ایـران چقدر تحصیل کـرده دارند و با خبر شـدن، ممکن 
اسـت بـرای تحصیـل و بورسـیه ها مشـکلات ایجـاد کنـد. چند سـال بعد 
دقیقـا همین طـور شـد و هئیت هایی کـه در آن همایـش و همایش های 
تقویـت سیسـتم جـذب  بـه جـای  بودنـد،  کـرده  از آن شرکـت  بعـد 
دانشـجویی، بورسـیه های تحصیلی را برای مهاجرین منع کردند و گفتند 

صرفا از داخل انتخاب شوند، یعنی مقامات ایرانی را هم توجیه کردند. 
از دولت آبـادی و نوشـته هایش معرفـت خوبی در رابطـه با تاریخ، 
«شناسـنامه  کتـاب  کـردم.  پیـدا  افغانستان شناسـی  و  هویت خواهـی 
افغانسـتان» و «شناسـنامه احـزاب و جریان هـای سیاسـی افغانسـتان» 
نوشـته ایشـان را در یک هفته مطالعه کردم. از اطلاعات و معلوماتی که 
از ایـن کتاب هـای ارزشـمند دریافت کـرده بودم، بعدها در سـمینارهای 
دوران دانشـجویی دانشـگاه (سـال های ۱۳۸۱ تـا ۱۳۸۴) کـه در مـحضر 
دانشـجویان ایرانـی- دانشـگاه اصفهـان ارایـه مـی دادم، فراوان اسـتفاده 
نمـودم. کتابـی دیگـر هـم از ایشـان مطالعه کـردم به اسـم «طرحی برای 
صلـح و ثبـات دائمـی در افغانسـتان». ایـن کتـاب بـر اسـاس دیدگاه های 
شـهید مزاری نوشـته شـده بود. چیزی شـبیه «موافقت نامه بن» که پایه 
تشـکیل حکومت پساطالبان در افغانستان شد. اسـتاد دولت آبادی علاوه 
بـر کتاب هـای خودش، منابع ارزشـمند دیگر را نیز برایـم معرفی کرد که 
به نوبه خود بسـیار مفید و موثر واقع شـد. کتاب «افغانسـتان در مسیر 
تاریـخ» از میـرغلام محمـد غبـار در دو جلـد، کتاب «افغانسـتان در پنج 
قرن اخیر» از میرمحمدصدیق فرهنگ در سه جلد، دو کتاب «پژوهشی 
در  تشـیع  مبـارزات  از  و «صحنه هـای خونینـی  تاریـخ هزاره هـا»  در 
افغانسـتان (۱۸۷۰-۱۹۲۰)» از اسـتاد حـاج کاظـم یزدانـی کتاب هایـی 
بودنـد کـه مـن از طریق توصیه ها و رهنمایی های ایشـان شـناختم و در 
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مـدت کـمتر از یک سـال مطالعـه کردم. همـه این کتاب هـا اکنون منابع 
معـتبر و دسـت اول بـرای هر تاریـخ پژوه اند و امکان ندارد کسـی درباره 
افغانسـتان و تاریـخ و جریانـات سیاسـی آن مطالعه و پژوهـش کند، اما 
بـه ایـن کتاب هـا کـه بخـش مهـم آن، محصـول تلاش هـا و تحقیقـات 

بصیراحمد دولت آبادی است، مراجعه نکند.
ایشـان محقـق پرکار و نویسـنده با مطالعه بـود. از اعضای هیئت 
تحریریـه هفتـه نامـه وحـدت بـود و در تمـام شماره هـای هفتـه نامـه 
بـرعلاوه سرمقالـه، یـک تحلیـل سیاسـی و فرهنگـی نیـز می نوشـت. 
مجموعه یادداشـت هایی را به طور مسلسـل در سـال ۱۳۷۷ منتشر کرد 
بـا عنـوان «هزاره هـا؛ پنـاه گزینـی و کتمان هویـت» که اطلاعات بسـیار 
ارزشـمندی را در رابطـه بـا تاریـخ معـاصر هزاره هـا در افغانسـتان از 
مقاومـت علیـه تجـاوز عبدالـرحمان بـه هزارسـتان و قتل عـام و تصرف 
هزارسـتان گرفته تا مهاجرت و سـپس شهرنشـینی هزاره¬ها و موقعیت 
فعلـی هزاره هـا ارایـه مـی داد. ایـن کتـاب بعدهـا بـا تغییراتـی در دهـه 
۱۳۸۰ بـه نـام «هزاره هـا از قتـل عـام تا احیـای هویت» نشر شـد و بعدا 
چندیـن بـار در داخل افغانسـتان و در سـال های اخیر توسـط انتشـارات 
مقصـودی بـا ویرایـش جدیـد تجدیـد چـاپ شـد. اولیـن شماره از مجله 
حبـل اللـه را کـه در سـال ۱۳۶۵ نشر شـده بود، بعدها خودش افشـا کرد 
و گفـت کـه جز یک مطلـب، دیگر تمام مطالب را بـدان هدف که مجله 
سرِ پا شـود، خودش با نام مسـتعار می نوشـته و منتشر می کرده اسـت. 
چـون درآن زمـان نویسـنده بـه اندازه تعداد انگشـتان دسـت نیـز وجود 

نداشت.
مقاله ای از ایشـان در یک مجله به اسـم «صراط» خواندم با عنوان 
«افغانسـتان چـرا و چگونـه افغانسـتان شـد؟». ایشـان در ایـن مقالـه 
تحقیقی و تاریخی، ایجاد افغانسـتان معاصر و شـکل گیری هویت افغان 
و همچنین نامگذاری این سرزمین را به افغانسـتان مفصل ریشـه یابی و 
تشریـح کـرده بود. در مقاله ای پنجاه-شـصت صفحه ای دیگر که در یکی 
از شماره هـای «مجلـه سراج» نشر شـد، تاریخچـه شـکل گیری واحدهـای 
اداری افغانسـتان را بـا اسـتنادات فـراوان بحـث کـرده و خاطـر نشـان 
سـاخته بـود کـه چگونـه در اثـر توطئه هـای اداری و تشـکیلاتی از طرف 
دولـت حاکـم در شـکل گیری ولایـات و ولسـوالی ها، مردم هـزاره از حق 
طبیعـی و سیاسـی خود محروم شـدند و هیچ مرکز ولایـت را به مناطق 

پرجمعیت هزاره ها اختصاص نداد. 
دو کتاب دیگر از ایشـان به اسـم «راوی رنج» و «از مزار بی مزاری» 

نیـز به نشر رسـیده اسـت. بـا مطالعه این دو کتاب، به عمـق انگیزه ها و 
تلاش های مستمر دولت آبادی در رابطه با تاریخ نویسی و هویت خواهی 
می توان پی برد. ایشـان برخی از حقایقی ناگفته اش را در فیلم مسـتندی 
کـه توسـط عبدالـرحمان عالمی پویا به اسـم «داسـتان ممنوعه» سـاخته 

شده، افشا نموده است.
با بصیراحمد دولت آبادی در سـال ۱۳۸۲ در هتل انقلاب تهران در 
طـول یـک هفتـه یـا بیـشتر هم نشـین بـودم. در ایـن هتـل نماینـدگان 
اسـتان های مهاجرنشـین انتخاب شـده بودنـد و برای انتخـاب نمایندگان 
شـان کـه ۱۱ نفـر در نظر گرفته شـده بود باید بـرای لویه جرگه تصویب 
قانـون اساسـی بـه کابـل مـی فرسـتادند و یـک هفتـه بحـث و گفتگو و 
رأی گیـری و امثـال آن جریـان داشـت. من از اصفهان انتخاب شـده بودم 
و دولت آبـادی از اسـتان قـم. در ایـن هتل هرگاهی فرصـت پیش می آمد 
بـا ایشـان هم صحبـت می شـدم و از دیدگاه هـا و نظراتـش اسـتفاده 
می کـردم. آخریـن بـاری که ایشـان را دیدم، در قم بـود، به نظرم چند ماه 
قبل از رفتن ایشـان به کانادا در سـال ۱۳۸۴. در همان مرکز نویسـندگان 
قـرار گذاشـتیم. ایشـان سـاعت ۵ عصر آمـد، امـا ایـن بـار بـا لبـاس کار. 
خـودش گفـت که ایـن روزها کارگـری می کند تـا هم هزینه خانـواده اش 
را تأمیـن کنـد و هـم بتوانـد از پـسِ پرداخت بخشـی از مصـارف روزمره 
مرکـز نویسـندگان کـه شـامل هزینه هـای آب، بـرق، گاز و تلفـن بـود، 
بربیایـد. ایشـان گِله کردنـد که رهبران حزب وحدت چندین سـال اسـت 
کـه هیـچ کمکـی بـه مرکـز نویسـندگان نکـرده اسـت و حتی حـاضر به 
پرداخـت پـول مصـارف بـرق و امثالهـم نیـز نیسـتند. ایشـان هم چنیـن 
یادآوری کرد که اسـناد و مدارک بسـیار مهمی از شـهید مزاری و یارانش 
و مقاومـت غـرب کابـل و قبل از آن نزدش موجود می باشـند و نگهداری 
می شـوند. همان وقـت می گفـت: "اگر خدا خواسـت و فرصت یاری کرد، 
ایـن اسـناد را منظـم و بـه صورت مسـتقل و کتـاب نشر می نماید تا همه 
حقایق آشـکار شـود و چراغ راه آیندگان باشـد". آن دیدار، آخرین دیدار 

(حضوری) ما شد.
او وقتـی بـه غـرب رفـت، نیـز حاملِ امینِ یـک تاریخ بـود و اکنون 
که به دیار باقی شـتافته اسـت، نیز در واقع یک «تاریخ زنده» و «مخزن 
اطلاعاتی» را از دسـت داده ایم، تنها چیزی که مایه خرسـندی اسـت این 
اسـت کـه بخشـی اعظـم ایـن تاریـخ مجسـم را در قالـب کتاب هـای 
ارزشـمند وی بـا خـود داریـم و خرانه هـای اطلاعاتـی بـه جامانـده از 

دولت آبادی تا ابد به روی جویندگان حقیقت، باز خواهند بود.
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ناگفته نماند که سـاختمان «مرکز فرهنگی نویسـندگان افغانستان» 
بـا پولـی کـه شـهید مزاری در سـال ۱۳۷۳ فرسـتاده بـود، خریداری شـده 
بـود و از بابـت کرایه نگرانی نداشـتند. این مرکز به توصیه شـهید مزاری 
بـرای توسـعه فعالیت هـای فرهنگی و نشراتی تأسـیس و مصدر خدمات 
فرهنگـی و نشراتـیِ زیـادی در بین مهاجران افغانی در ایران واقع شـد و 
نیـز مبنای شـکل گیـری فعالیت های فرهنگی و آموزشـی- هنری در حال 
حـاضر گردیـد. نویسـندگان بسـیاری بـا ایـن مرکـز، همـکاری داشـتند. 
بسـیاری از آثار نویسـندگان، توسـط این مرکز نشر شـد و مورد اسـتفاده 

فرهنگ دوستان و علاقمندان قرار گرفتند.
ایشـان مـردی سـاده زیسـت بـود. بیـن خانـه تـا محـل کار را بـا 
دوچرخـه ای معمولـی کـه داشـت، رفت وآمـد می کـرد. در طـول روز هـر 
چنـد گاه، شـخصا خـودش از دفتر هفتـه نامـه بیـرون مـی رفـت، کار 

مربوطه را انجام می داد و بر می گشت.
ایشـان تعهـد، وفـاداری، انگیـزه و دانـش لازم را بـرای کارهـای 
فرهنگـی و نشراتـی داشـت. سـاده حرف مـی زد. کمتر سـخنرانی می کرد 
و بیشتر می نوشـت. سـخنرانی ایشـان را فقط در «سـمینار شهید مزاری» 
کـه در سـال ۱۳۸۳ در قـم برگزار شـده بود، دیـدم که طبق گفته خودش، 

آن، اولین سخنرانی اش بود.
پس از دیداری که در سـال ۱۳۸۴ در ایران داشـتیم، دیگر حضوری 
دیـدار نداشـتیم، امـا ارتباطـات الکترونیکـیِ مـا تا سـال ۱۳۹۶ نیـز برقرار 
بـود، ولـی در یـک سـال بعـد از آن همیـن ارتباط نیـز قطع شـده بود تا 

اینکـه در عقـرب سـال ۱۳۹۷ بسـیار غمگینانـه شـنوای خبر ناگـوارِ مرگ 
اسـتاد هسـتم. دولت آبـادی را دیگر نداریم، اما تاریخِ تحقیـق، تلاش های 
پـر وسـواس ایـن محقـق دردمنـد و تلاش های پرشـور او را پـاس خواهند 

داشت. 
رفتن ایشـان ضایعـه بزرگـی برای جامعه فرهنگی ماسـت. به نظرم 
بسـیار زمـان خواهـد برد تـا آدم هایی مثل او در جامعه تربیت شـوند و 
مصمـم، بـا اراده و بـا تعهـد و پایبندی بـه ارزش های مردم خود، سـالیان 
سـال کار و فعالیـت کنـد و ارزش کار خـود را نیز بداند؛ جو زده نشـود و 
تحت تأثیر شرایط های ناپایدار سیاسـی و اجتماعی قرار نگیرد. کارهایی 
کـه دولت آبـادی انجـام داد تـا عمق جـان، بدان ها باور داشـت و مطابق 

باور خود فعالیت فرهنگی و نشراتی کرد.
در پایـان گرامـی مـی دارم یـاد ایـن مـرد فرهنگـی فرهیختـه و 

نویسنده آرمان گرا و متعهد را. نامش بلند و یادش جاودان!
پ ن:

۱-تاریخ های به کار رفته در این نوشته تقریبی است.
۲-عکـس بـا اسـتاد بصیراحمـد دولت آبـادی/ سـال ۱۳۸۲/ هتـل انقلاب 
تهـران/ نشسـت انتخاباتـی بـرای انتخـاب نماینـدگان لویـه جرگـه قانون 

اساسی از بین مهاجرین ایران.


